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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جمعبندی و بیان نظریه مختار

در تنبیه اول انظار و اقوال مورد بررس قرار گرفت. به صورت کل چند مطلب روشن است:

إدراک ،داند، اما بساطت لحاظمسلم م داشته و آنرا مطلب مطلب نخست: هر چند مرحوم آخوند اصرار بر بساطت لحاظ
و تصوری که در مقابل ترکیب لحاظ قرار دارد، در نظریههای مطرح شده به ویژه مرحوم اصفهان از محل نزاع خارج بود؛

یعن اینکه ی معنا از لحاظ تصور به ذهن خطور نماید امری روشن بوده و نیاز به استدلال ندارد.

برای بحث از بساطت لحاظ ب برهان إقامه شدهاست پس مجالفرمود: برای قول به بساطت و ترک ضمن اینکه مرحوم خوی
یا تصوری نیست و نزاع باید در بساطت و ترکب حقیق مطرح شود؛ یعن باید دید مطابق مشتق امری بسیط یا مرکب است؟ به
ق مشتق عنوانق مختلف بوده و مطابحقیقت دارند یا مطاب است و ی ق «ضرب» یبا مطاب «ق «ضاربعنوان مثال مطاب
مرکب دارد. به نظر ما در این بحث حت نباید مسئله موضوع له مشتق به میان بیاید تا تمس به اهل لغت و تبادر مطرح شود.

با نقل کلمات أعلام مشخص شد که دقیقترین مطلب مربوط به محقق اصفهان و تبع ایشان مرحوم امام است. البته مرحوم
خوی بخش از کلام مرحوم اصفهان را نقل نموده اما به اساس کلام مرحوم اصفهان نپرداختهاست. چنین به نظر مرسد در

مورد قول به ترکب متوان چهار نظریه را مورد اشاره قرار داد:

الف‐ مرحوم اصفهان: مشتق صورت متلبسهای است که به صورت وحدت در نظر گرفته مشود؛ یعن ذات به مبدأ تلبس
داشته و عنوان واحدی را مسازند اما در عین حال وجودی بالعرض و ثانوی برای ذات هستند.

ب‐ مرحوم امام: مشتق مرکب از عنوان و معنون است اما این دو جدای از هم نیستند.

ج‐ مرحوم خوی: مشتق مرکب از ذات به صورت مفهوم و مبدأ است.

د‐ مشتق مرکب از ذات به صورت مصداق و مبدأ است.

مطلب دوم: مرحوم نائین نسبت به مرحوم صاحب محجة اشال داشت که چرا ایشان رعایت ادب را در مورد مرحوم میرزای
شیرازی نردهاست چون مرحوم شیرازی در مقام نف ترکب فرمود: اگر مشتق مرکب باشد طبق فرض که مراد از ذات

مصداق باشد «متثر المعن» خواهد شد و در نتیجه وضع عام و موضوع له خاص مشود.
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صاحب محجه فرمود: میرزای شیرازی معنای حرف را به خوب تعقل ننمودهاست چون معنای حرف «ضارب» در «زیدٌ
ضارب»، «عمرو ضارب» و «بر ضارب» ی است در حالکه مرحوم میرزا مفرماید: اگر مشتق مرکب باشد معنای

«ضارب» در تمام این موارد باید مختلف باشد.

مرحوم نائین در مقام رفع این اشال فرمود: هیئتهای مشتق با سایر هیئتهای که در افعال و مانند آن وجود دارد متفاوت
است به این صورت که هیئت مشتق معنای اسم و سایر هیئتها معنای حرف دارند.

البته مرحوم اصفهان از هیئت اسم فاعل، مفعول، مان، زمان و آلت تعبیر به مشتقات عنوان نمودهاست یعن مشتق که به
ذات عنوان مدهد مانند ضارب و مضروب. در مقابل مشتقات فعل قرار دارند که فعل هیئت است که به ذات عنوان نمدهد و

این بحث نباید با آنچه مرحوم نائین مفرماید خلط شود.

اسم توان معنایبه نظر ما اینکه هیئت اسم فاعل با سایر هیئتها متفاوت باشد قابل قبول نیست و برای هیئت اسم فاعل نم
ذکر نمود چون هیئت معنای حرف دارد و مقصود از آن نسبت است که نیازمند دو طرف مباشد.

با تأمل عقل داشته باشد؛ یعن باشد اما انحلال عقل ن است چیزی بسیط لحاظمطلب سوم: اینکه مرحوم آخوند فرمود: مم
به جنس و فصل برسیم از محل خارج است چون بحث در این است که مشتق مطابق در واقع دارد و باید دید در واقع مرکب

است یا خیر؟!

است که این معنای حرف با توجه به مقدمات ذکر شده به نظر ما و به تبع مرحوم امام مشتق مرکب بوده و دارای معنای حرف
حاک از حقیقت مرکب مباشد.

شاید مقصود مرحوم نائین این است که در سایر هیئتها مسئله نسبت خیل مورد توجه است چون افتراق طرفین مفروض
مباشد. اما طرفین یعن ذات و مبدأ نزد عرف و عقلاء در باب مشتق یانه هستند هر چند به حسب واقع مرکب است و نسبت

وجود دارد و دارای دو طرف است.

ثمره تنبیه اول

برآن مترتب نیست حال آنکه چنین نیست به این بیان که گاه بوده و ثمره عمل شاید گفته شود تنبیه اول فقط بحث علم
اوقات ثمرات علم به مراتب از ثمرات عمل بالاتر است یعن شاید این مسئله در مسیر استنباط و اجتهاد فقه نقش نداشته

باشد اما در عین حال و با توجه به اینکه به نظر ما علم اصول منطق فهم دین است پس تا اصول فهمیده نشود نمتوان
اعتقادات، احام و اخلاق را متوجه شد.

بحث بسیط و مرکب بودن مشتق نیز در مسئله اطلاق اسماء الحسن بر خدای تبارک و تعال که مسئلهای کلام است تأثیر
دارد؛ به این صورت که «عالم» هم در مورد ذات باریتعال و هم در مورد ممنها استعمال مشود. آیا این لفظ دارای دو معنا

بوده و مشترک لفظ است؟ اگر مشتق دارای معنای بسیط باشد چه تأثیر از این قبیل استعمالها دارد؟ شاید اینکه جمع از اهل
فلسفه و منطق مگویند: مشتق دارای معنای بسیط بوده و میان مشتق و مبدأ تفاوت وجود ندارد به این جهت باشد که صفات
خدای متعال عین ذات است؛ یعن «إنه تبارک و تعال عالم» با «إنه تبارک و تعال علم» تفاوت ندارد. اما این حمل در مورد

ممنات مجاز خواهد بود.



در مقابل اگر قائل به ترکب عنوان و معنون شدیم استعمال مشتق در مورد خدای متعال و ممنات در این جهت که مقصود
مطابق خارج است تفاوت نخواهد داشت؛ یعن خداوند متعال و ممنات در اینکه عنوان و معنون واحد دارند مشترک هستند.

البته در اینکه علم انسان بالعرض، ثانوی و محدود بوده و علم اله بالذات است ش وجود ندارد.

آیت اله العظم فاضل لنران(قده)؛ «مرجع قیامت‌باور»

بیست و ششم خرداد ماه سالروز ارتحال مرجع ولائ، بصیر، فقیه خبیر و انقلاب مرحوم آیت اله العظم حاج شیخ محمد
فاضل لنران(رضوان اله تعال علیه) است. این روز در سال 1386 شمس، مصادف با ایام فاطمیه بود که آن تشییع بسیار

باشوه و کمنظیراز سوی مردم حق شناس و حوزه علمیه انجام گرفت.

اگر بخواهیم این شخصیت بزرگ را در چند جمله خلاصه کنیم باید گفت شخصیت خداباور بود. خدای تبارک و تعال و قیامت
را واقعاً باور داشت. ی زمان از ایشان پرسیدم از نظر شما ویژگ بزرگ مرحوم آیت اله العظم بروجردی چه بود؟

‐والد ما از شاگردان جوان درس ایشان و بسیار مورد احترامشان بود. مرحوم آقای محسن ملایری که از بزرگان بود که در
امر استخاره حرف اول را م‌زد و خیل هم با آیت اله بروجردی مانوس بود م‌گفت مرر شنیدم وقت م‌خواستند نام پدر

شما را ببرند از وی به عنوان مجتهد جوان اسم م‌بردند. همین جا عرض کنم والد ما فرمودند با اینه پدرم از اعضای شورای
ه بروجردی از خود من هم دو بار برای حضور در شورای استفتاء دعوت کردند در حالاستفتای ایشان بود اما مرحوم آیت ال

که بیست و دو، سه ساله بودم، اما ملاحظه کردم اگر بخواهم وقتم را به استفتاءات بذرانم از بحثهای علم خود عقب مافتم،
لذا عذرخواه کرده و موفق به شرکت در آن جلسات نشدم.‐

پدرم در جواب فرمودند آقای بروجردی «قیامت باور» بود، قیامت را مدید و همه امورش را بر طبق این باور تنظیم مکرد.

البته این «قیامت باوری» در همه بزرگان و مراجع هست، ول در برخ بروز شدیدتری دارد و اطرافیان مبینند که همه امورش
را بر این باور تنظیم مکنند. مرحوم والد ما نیز همینطور بود.

رفاقتهایش بر همین اساس بود. حضورش در انقلاب بر همین معیار بود. ی وقت مفرمودند من به ی از مراجع که
معاصر با امام بود عرض کردم شما فر ننید که ی مرجع تقلید محترم هستید و شاگردان و مقلدان دارید و آقای خمین هم
ی مرجع تقلیدی است که برای خود شاگردان و حواریون دارد و من شیخ محمد فاضل هم جزء حواریون آقای خمین هستم؟

خیر! ما امروز مشاهده کرده ایم علَم اسلام روی دوش آقای خمین است، لذا تا پای جان به پای ایشان مایستیم. شاگردان امام
نوعاً همین اعتقاد را داشتند.

امام عظیم الشان ما هم دارای همین روحیه قیامت باور بود و آنرا در شاگردان خویش هم نهادینه کرده بود. اینه انسان هر
فری مخواهد بند، هرحرف مخواهد بزند، هر عمل مخواهد انجام دهد اول باید بیندیشد من برای این کار در قیامت چه

جواب دارم؟ اگر قیامت باوری در اندیشه انسان رسوخ پیدا کند، انسان دنبال دنیا و پست و مقام‌های دنیوی نمرود.

ی روز والد ما فرمودند من قدم برای مرجعیت برنداشتم. ما به عنوان فرزندان و نزدیان ایشان شاهد بر این مطلب بودیم که
مرجعیت به سراغ ایشان آمد. وقت هم مرجعیت به سراغ ایشان آمد، ایشان نه رساله فارس داشت و نه عرب. همان بحثهای

علم بود که گفته بودند و ی حاشیه بر عروه. وقت امام به رحمت خدا رفتند طیف از انقلابها و طرفداران و مقلدان امام به
ایشان رجوع کردند. من یادم هست ی وقت در همان روزهای اول ارتحال امام، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد



آقا(رضوان اله تعال علیه) در حضور جمع که در بیت امام بودند خطاب به مرحوم والد ما گفتند حضرت آیت اله فاضل،
بیت امام به شما رجوع کرده چرا رساله نم‌دهید؟ پدرم فرمودند تا آقای گلپایان وآقای اراک هستند حرف از رساله نزنید.

من یادم هست که مخواستیم حاشیه عروه ایشان را چاپ کنیم اجازه نمدادند. ی سال که به حرم حضرت رضا(ع) مشرف
شده بودیم وقت زیارت ایشان تمام شد عرض کردم زحمت ی استخارهبا قرآن را بشید. استخاره کردند و فرمودند این کار

بسیار لازم است و به تأخیر نیندازید. عرض کردم استخاره برای این بود که حاشیه عروه شما را چاپ کنیم. بعد از آن استخاره
ما توانستیم آن کتاب را چاپ کنیم و بعد که آن بزرگان به رحمت خدا رفتند ما رساله فارس ایشان را تنظیم کردیم و منتشر شد.

واقعاً در مدت پانزده سال مرجعیت ایشان من ندیدم هیچ تمایل نسبت به این مسئله داشته باشند که حت ی بار سؤال کنند
رساله ما چقدر چاپ مشود؟ مقلد هستند یا نیستند؟ واقعاً در این وادی نبود و این برای ما درس بزرگ بود.

قضایای دیری هم هست که هنوز آن را نفته‌ام. ی از فضلای بسیار ارزنده؛ مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ
مرتض واعظ مگفت من مراجع قم و نجف را إحصاء و شمارش کردم در عین اینه پدر شما جوانترین اینهاست اما
پرتألیفترین آنها م‌باشد، واقعاً عمرش را به درس و بحث گذراند، یا درس مگفت یا کتاب منوشت. و تا روزهای پایان

عمرش، هیچ تمایل به دنیا و اینه عنوان پیدا کند نداشت.

من هم الآن این حرف را مگویم و گفتنش نیز آسان است، ول اینه انسان در ی مرحلهای باشد که همه مقدمات برایش فراهم
باشد تا به آن عنوان برسد اما هیچ رغبت به آن نشان ندهد برای ما باید درس باشد.

ی وقت تلیف است و کس شرعاً احساس تلیف مکند، این ی امر دیری است، ول بحث ما بر قیامت باوری ایشان
است.

از مقلدین مقداری کفش به عنوان وجوهات داده بودند، مرسوم است مقلدین ایشان پارچه، کفش، مواد غذای ی زمان
مدادند، ما هم آن را در محل مصرفش در حوزه و غیر حوزه تقسیم مکردیم، ی روز دیدم ایشان آمدند در حال که چشم

شان قرمز بود معلوم بود شب نخوابیده اند. عرض کردم طوری شده؟ ناراحت داشتید؟ فرمود تا صبح نخوابیدم. دیشب شنیدم
کردم اگر از دنیا بروم و راجع به این از من سؤال کنند چه جوابر مچند کارتن از این کفشها را برده، من ف آقای که ی

دارم بدهم؟ همینطور منتظر بودم صبح شود تا از شما بپرسم آن آقا با اجازه شما کفشها را برده یا نه؟ عرض کردم از من اجازه
نرفته. او را صدا زدیم و پرسیدیم چرا این کار را کردی؟ جواب داد من عدهای از فقرا سراغ داشتم کفشها را برای آنها بردم.

ایشان فرمودند خیالم راحت شد. این خیل مهم است که اینطور قیامت را باور داشته باشد.

ی وقت جناب آقای قرائت که خداوند ایشان را حفظ کند پیش مرحوم والد ما آمدند و گفتند حالتان چطور است؟ باز شبیه
همین قضیه را فرمودند که چند شب است وقت خواب ی فری ذهن من را درگیر مکند و تا صبح بیدارم و جواب برایش
پیدا نمکنم. آقای قرائت پرسیدند ناراحت شما چیست؟ فرمودند فر مکنم خدا مسئولیت به عنوان مرجعیت در این دنیا بر

دوش من گذاشت، حال اگر متوانستم از این طریق فریادی برای اسلام و شیعه بزنم اما نزده باشم، چه جواب برای خدا دارم؟
من هر چه فر مکنم چیزی که بتوانم در عالم قیامت عرضه کنم ندارم. آقای قرائت گفتند شما ندارید؟ این همه شاگرد، این همه
کتاب، این همه خدمت! فرمودند نه، اینها که روشن است چیزی نیستند، اگر حق این مسئولیت که خدا به من داده را درست ادا

نرده باشم چه کنم؟ اگر متوانستم با این مسئولیت ی حمایت از اسلام و احام اسلام کنم؟ چه رسد به اینه خدای ناکرده
انسان اسم خودش را مجتهد بذارد و بخواهد احام اسلام را زیر پا بذارد. وای بر مجتهدی که بخواهد از اجتهادش بر خلاف

احام اسلام استفاده کند؟



چندی پیش دیدم ی کس استنباط کرده فلان مسئله از ضروریات است. کدام مجتهدی در ضروریات استنباط کرده که تو
بخواه استنباط کن؟ بر خلاف صریح آیه قرآن استنباط کرده! اسمش را هم مگذارد اجتهاد، بعد مگوید فهم علما. اگر تو فهم

داشت که خلاف قرآن نم‌گفت! ما این دو تا کلمه را خواندیم برای اینه احام اسلام را حفظ کنیم، علماء باید حصون اسلام
باشند یا مخرب اسلام؟! ی روز بوئیم حجاب واجب نیست، ی روز بوئیم عده واجب نیست، ی روز بوئیم کذا، هر چه که

حلال خداست را حرام و حرام خدا را حلال کنیم؟!

در زیارتنامههای ائمه معصومین(ع) خصوصا زیارت امیرالمومنین(ع) مر شهادت نم‌دهیم «أشهد أنّ حلّلت حلال اله و
حرمت حرام اله و أقمت احام اله و لم تتعدّ حدود اله»، ی فقیه و مجتهد هم باید همینونه باشد، که دین و احام اله را

حفظ کرده و از آن تعدی ننماید نه اینه دین را از بین ببرد.

مرحوم آیت اله العظم فاضل(رحمة اله علیه) در فقاهت بسیار قوی بودند. فقه و اصول ایشان تجلّ و عصاره اندیشه‌های آیت
اله بروجردی و امام بود. روشمبان، استقامتفری و استقامت روش آن دو بزرگوار واقعاً در ایشان جمع بود وکاملا همان

روش متب مرحوم آقای بروجردی و امام را حفظ کردند.

افزون بر فقاهت در ولایت‌مداری هم سرآمد بودند. در وصیتنامه‌شان منویسد من پیامهای زیادی در مسائل مختلف نوشته‌ام اما
امیدم برای قیامت خودم به این پیامهای است که راجع به حضرت زهرا(ع) داده ام.

من احساس مکردم هر مجلس روضهای که برگزار مشد ایشان ی نورانیت برای خود کسب مکرد. مجلس روضه را به این
قصد تشیل نم‌داد که عدهای دورش جمع شوند تا عنوان برای ایشان باشد. در مجلس روضه مثل ی از مستعمین و افراد

خدمتزار بود. نسبت به مسئله ولایت سر سوزن با کس رودربایست نداشت، و خیل محم از ولایت دفاع م‌کرد که همین هم
قضایا و شواهدی دارد.

در مردم داری؛ ب نظیر بود. برای فصل گرم تابستان بعض از مؤمنین ی از روستاهای قم برای ایشان جای را تهیه کرده
بودند، ی دو بار رفتند اما بعد هر چه عرض مکردیم همه آقایان به مشهد یا بعض از نقاط شمال رفته اند شما لااقل به اطراف

فرمود چون آقایان رفته اند من وظیفه دارم بمانم چون اگر یقم بروید، زیرا هوای قم برای ایشان بسیار ضرر داشت، م
شیعهای به قم بیاید و در خانه‌ی ما یا آقایان را بزند و کس از ما نباشد جواب او را بدهد در قیامت ما چه جواب برای خدا

داریم؟

از کسان بود که نسبت به وضع معیشت مردم همیشه فریاد مزد. هر کس از مسئولین که مآمد یا هر جلسهای که تشیل
مشد، گاه متضرعانه به مسئولین مگفتند خواهش مکنم رعایت حال مردم را بنید، این گران مردم را بتاب کرده!

نامههای ایشان به رؤسای جمهور مختلف عمدتاً راجع به مسائل فرهن، اقتصادی و معیشت مردم است.

آدم بود که دیدش به همه جزئیات زمان خود از دیران بیشتر بود، همان اوایل سقوط صدام برخ از علمای بزرگ عراق به قم
آمده بودند، وقت جلسه تمام شد آنها خودشان به من گفتند که ما آمدیم اطلاعات عراق را در اختیار ایشان بذاریم، اما دیدیم

خیل مطلعتر از ما هستند. کاملا از قضایای دنیای اسلام و تشیع مطلع بود. م‌فهمید در عراق و یمن و قطیف عربستان و
پاکستان و افغانستان و آذربایجان چه مگذرد. فقیه نبود که بنشیند بوید من کتاب خودم را بنویسم و درس خودم را بدهم و

السلام.

مردم دار بود، مطلع بود، عالم به زمانه بود، خلیق بود. هیچ کس از شاگردان با ایشان نمنشست الا اینه مگفت احساس



مکنم ایشان پدر من است. آنچنان با عطوفت و مهربان برخورد م‌کرد و برای خودش حریم قائل نبود که همه احساس
نزدی بودن با ایشان داشتند.

همه این ویژگیها؛ فقاهت، ولایتمداری، انقلاب بودن، که رهبری معظم انقلاب نیز در پیام تسلیت خود به آن اشاره فرمودند که
ی از بیدارترین مراجع انقلاب بودند، همه اینها سر جای خودش، اما آنچه در این جلسه خواستم عرض کنم «قیامت باوری»

ایشان است، که باید برای من و شما و مردم درس باشد. سع کنیم قیامت باور باشیم.

اگر در خانواده قیامت باور باشیم، برخوردمان با همسر، بچهها و فامیل فرق مکند. در کسب و کار و درس وحضور در صحنه
انقلاب هم همینطور، شما ببینید در ایام انتخابات چقدر بتقوای صورت م‌گیرد؟ چقدر حیثیتها را بر باد مدهند؟ برای اینه
دور روز روی صندل بنشینند. خودش را از «عند ملیٍ مقتدر» خارج مکند تا روی صندل دنیا بنشیند برای ی مقدار مال و

مقام، تو خودت را از کجا به کجا م‌خواه برسان؟

خدای تبارک و تعال همه مراجع درگذشته را خصوصاً امام راحل و این شاگرد بزرگشان را غریق رحمت بفرماید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


